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در آثار ابـوالعلاء     ها و تعابیر مشترك     بررسی اندیشه  و نقد
  معريّ و سعدي

    عبدالامیر چناري *
  شهید بهشتیدانشگاه    

  چکیده
هایی چند که در برخی  سراي بزرگ فارسی با وجود تفاوت شاعر، نویسنده و غزل) 691   ـ557(سعدي شیرازي 

ها و شیوة  طور مشخص با وي در اندیشه ارد، در دو زمینه بهد) 449   ـ363(هاي فکري با ابوالعلاء معريّ  زمینه
در مقالۀ حاضر، تعدادي . هاي حکمی و اخلاقی  اندیشهـ2  انتقادهاي اجتماعیـ1: بیان، شباهت و اشتراك دارد

شود؛ و نیـز ابـوالعلاء    ها و شیوة بیان، عرضه می    از موارد اشتراك و مشابهت میان آثار این دو شاعر در اندیشه           
هـاي   شناسی جامعۀ دینی، یکی از سرچشمه هاي انتقادي اجتماعی و آسیب   معريّ، شاعر بزرگ عرب، در زمینه     

و سرانجام این احتمـال  : گردد گونه مضامین در شعر فارسی، از نیمۀ دوم قرن پنجم به بعد، شمرده می مهم این 
  .ثیر پذیرفته باشدها از ابوالعلاء تأ گونه اندیشه شود که سعدي در بیان این بررسی می
  ت تعلیمی، اخلاق، انتقاد اجتماعیسعدي، ابوالعلاء معريّ، ادبیات تطبیقی، ادبیا: ها کلیدواژه

A Critical Analysis of Common Ideas and Expressions 
in Abul-Ala Ma'ari's and Sa'di's Works 
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Abstract 
The works of Sa'di of Shiraz (557-691 A.H. solar), the great Persian poet, prose-
writer and lyricist, despite some differences, show certain affinities with those of 
Abul-Ala Ma'ari (363-449 A.H. Solar) in content and form in two specific areas: 1) 
social criticism and 2) didactic and moral ideas. In this article, a few of the main 
common points between these two poets will be illustrated. Furthermore, it will be 
explained how Abul-Ala Ma'ari, the great Arab poet, as an expert in social criticism 
and the pathological study of religious societies, is considered as one of the main 
inspirers for Persian poets since the second half of the 5th century. Finally, it will be 
suggested that Sa'di may have been influenced by Ma'ari's ideas. 
Keywords: Sa'di, Abul-Ala Ma'ari, Comparative Literature, Didactic Literature, 

Ethics, Social Criticism 
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  مقدمه
ترین شاعران، متفکران و نویسندگان عرب اسـت، از      ابوالعلاء معريّ، در عین حال که از بزرگ       

رود، سـعدي     شمار مـی   در زبان عربی به    (didactic)آورندگان ادبیات تعلیمی      ترین پدید   برجسته
تـرین   و قصاید حکمـی و اخلاقـی وي، یکـی از بـزرگ       گلستان  ،  بوستانشیرازي نیز به اعتبار     

تـرین   را باید بلندگلستان و بوستان  لیمی در زبان فارسی است؛ و ظاهراًآورندگان ادبیات تع   یدپد
در مقالۀ حاضـر کـه گـامی اسـت کوچـک در      . شمار آورد  قلۀ این نوع ادبی در زبان فارسی به   

ها و تعابیر مشترك در آثار ایـن دو شـاعر      کوشیم موضوعات، اندیشه    زمینۀ ادبیات تطبیقی، می   
 را در حد مجال بیان کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سعدي از ابوالعلاء معـريّ   بزرگ

  تأثیر پذیرفته است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چرا؟
  

  ء معرّي ابوالعلا
در آن دوران . زاده شدـ ) سوریه(از شهرهاي شام ـ  در شهر معرهّ  363ابوالعلاء معريّ در سال 

ثر آبله نابینا شد؛ اما با ابوالعلاء در چهار سالگی در ا. نددست داشت هعباسیان خلافت اسلامی را ب
هاي تفکر فلسفی و انتقادي، شعر، نثر و   نظیر و همت بلند خود توانست در زمینه         یاري نبوغ کم  

. ترین ادباي عرب گردد شناسی، چه در عصر خود و چه در مقایسه با همۀ اعصار، از بزرگ            لغت
 بود، علاوه بر تصنیف کتب متعدد شعر و نثر، شاگردانی را که از نقاط مختلف که نابینا وي با این

 داد و البته از آنان در مطالعۀ کتب و آمدند، آموزش می دنیا براي استفاده از محضر وي نزدش می
 و  وي بنا به گواهی منابع معتبر، نقش اجتماعی مهمی در حل     . گرفت  کتابت آثار خود یاري می    

ردم معرهّ داشته است؛ تا جایی که ناصرخسرو که در زمان حیات وي از معرهّ     فصل مشکلات م  
رئیس شهر او بود نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگزاران فراوان، «: دیدن کرده، نوشته است

گلیمی پوشیده و در . خود همۀ شهر او را چون بندگان بودند و خود طریق زهد پیش گرفته بود    
  .  ق از دنیا رفت449ابوالعلاء در سال ). 8: 1370رو ناصرخس(» خانه نشسته

کنـد؛ و از ایـن نظـر     هاي حکمی، اخلاقی و فلسفی دین فراوان تأکید می          ابوالعلاء بر جنبه  
هـاي فلـسفی    این نکته، در کنـار برخـی پرسـش   . کوشد ادیان را به یکدیگر نزدیک گرداند    می

لمـاي دینـی و مخالفـان فکـري او را           برخـی از ع    1، دینـی  مـسایل شکاکانه در زمینۀ دین یـا       
________________________________________________________ 

ها متـأثر از مکتـب    گونه اندیشه وي در این. است که در این زمینه شهرت دارد ترین متفکري     خیام در شعر فارسی بزرگ     ـ 1
 .  است که در این زمینه تحقیقات فراوان صورت پذیرفته است فکري ابوالعلاء
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هـاي فکـري یـا     اما گذشـته از لغـزش     . برانگیخت تا او را تکفیر کنند یا سست اعتقاد بشمارند         
 بـر   ابـوالعلاء  ـکه براي هر شاعري ممکن اسـت پـیش آیـد      ـهاي عواطف شاعرانه   سرکشی

 حتی علمـا، بـه   کند و معتقد است عموم مردم و     حکمت و فلسفۀ دین و احکام دینی تأکید می        
کنند؛ و اگر به ایـن نکتـه توجـه شـود و      عقلانیتی که در پشت ظاهر شریعت هست توجه نمی 

 ـاز میان هزاران تزیین و خرافه» گوهر دین« که بر سـاختۀ رؤسـاي برخـی مـذاهب فکـري        
 ـاست همۀ ادیـان حقـوق   . جدا گردد، روشن خواهد شد که اختلافات ادیان چندان زیاد نیست  

  . کنند شمارند و بر رعایت اخلاق و اعتدال و انصاف تأکید می  واجب میانسان را
: شود که گوهر و فلسفۀ دین نادیده انگاشـته شـود      از نظر ابوالعلاء دو عامل مهم سبب می       

گرایی؛ یعنی دین را منحصر کردن در برخی احکام و عبـادات ماننـد نمـاز و روزه و                  قشري ـ1
 برتري جویی اصـحاب مکاتـب و        ـ2. را هم نادیده انگاشتن   حج؛ و حتی فلسفۀ همین عبادات       

هـا   ها در طول قـرن  ناپذیر آن ها و معتزله که جدال پایان مذاهب فکري و فلسفی، مانند اشعري    
 مسایلاند، حکمت عملی و     که مسألۀ مهمی که به آن نپرداخته       ؛ و حال آن    سودي نداشته است  

چه سعادت دنیـا و آخـرت        اند که از آن     غرق شده  تئوریک   مسایلاینان چنان در    . اخلاقی است 
  . اند دهد، غافل شده سازد و سامان می مردم را می

  
  سعدي شیرازي

زبانـان مـشهورتر از خورشـید در میانـۀ      براي فارسی) 691   ـ577(الدین سعدي شیرازي  مصلح
ط چه بـه بحـث حاضـر مربـو        اما آن . پس نیازي به ذکر اطلاعات تکراري نیست      . آسمان است 

 سالگی براي ادامۀ تحصیل در نظامیۀ بغداد به آن شهر     16شود، آن است که وي در حدود          می
وي . اسـت    هاي مشرق زمین بوده     ترین دانشگاه  مدرسۀ نظامیه در آن روزگار از مهم      . سفر کرد 

بیش از بیست سال در عراق ماند و سپس به شهرهاي متعدد دیگر، از جمله برخـی شـهرهاي       
 سعدي در آثار خود از ابوالعلاء نامی به میان نیـاورده اسـت؛ امـا بـسیار بعیـد و      .شام، سفر کرد 

هـاي   هـاي عمـرش را در سـرزمین    بلکه غیرممکن است کسی حدود سه دهه از بهترین سـال  
تحصیل و تدریس و موعظـه کـرده باشـد، حـوزة اصـلی کـارش         ) مانند عراق و سوریه   (عربی  

 ـ    ادبیات باشد و شعر  تـرین شـاعران و    ی بـسراید؛ امـا بـا یکـی از بـزرگ     هـاي فـراوان بـه عرب
ها کـه همگـی مؤیـد آشـنایی           علاوه بر این نکته   . نویسندگان عرب آشنایی کافی نداشته باشد     

 35 ق، در 398 در سـال  ءکافی سعدي با آثار ابوالعلاست، باید توجه داشت که وقتـی ابـوالعلا            
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صورت مثل در میان مردم رایج بوده        هسالگی به بغداد سفر کرده بود، بسیاري از شعرهاي او ب          
 سـعدي کـه     .)2003میمنی  (تبري در دست است     هاي تاریخی مع    است و در این زمینه گواهی     

زیسته است، بخش مهمی از عمر خود را در این شهر،  حدود دو سده پس از ابوالعلاء معريّ می 
  . و برخی از شهرهاي شام، گذرانده است

  
  ابوالعلاء و سعدي هاي مشترك در آثار  زمینه

ها، تعابیر و تصاویر مشترك در آثـار ابـوالعلاء و         ترین موضوعات، اندیشه   اکنون به ذکر برخی از مهم     
پردازیم، در اینجا، از بیان وجوه کلی مشترکی مانند اعتقاد به توحید، دلبستگی بـه قـرآن                  سعدي می 

گـذریم   میـ ا شاعر مشترك است  که میان صدهـ و مطالبی از این دست  ) ص(کریم و پیامبر اکرم 
پردازیم که آثار این دو شاعر را هم از نظر اندیشه و هم از نظـر       هایی می   طور مشخص به مقوله    و به 

به گمان نگارنـده، دو زمینـۀ مـشترك بـسیار مهـم،      . کند  به یکدیگر نزدیک میـ  توأماًـشیوة بیان  
  2. حکمی اخلاقی ومسایلیکی انتقادهاي اجتماعی است؛ و دیگري 

  
   انتقادهاي اجتماعیـزمینۀ یکم 

ســتان، حاکمــان ســتمکار، زاهــدان ریاکــار، صــوفیان ناپرهیزگــار و   انتقــاد از قاضــیان رشــوه
ترین مضامین انتقادي مشترك در دیوان  هاي برخی از ثروتمندان و اهل بازار، از مهم       رحمی  بی

، سـنایی و  وهاي ناصرخسر دیوانگونه مضامین، پیش از سعدي در         البته این . هر دو شاعر است   
شـود کـه بررسـی و مقایـسۀ      خیام و یک قرن پس از سعدي، در شـعر حـافظ نیـز دیـده مـی              

  اما باید توجه داشت که ابوالعلاء معريّ پیش از همـۀ         . خواهد  هاي آنان مجالی دیگر می      دیدگاه
. کار گرفـت  خود بهگونه مضامین انتقادي را در حد وسیع در شعر    این شاعران فارسی زبان، این    
هاي برجستۀ شعر ابوالعلاست و این شـاعر آن را وجهـۀ همـت               انتقاد اجتماعی یکی از ویژگی    

 نیـز گـاهی گفتـه    ءگونه مضامین پیش از ابوالعلا خود قرار داده است؛ وگرنه در شعر عربی این     
رسـی، از  گونه مضامین در ادب فا هاي این توان گفت یکی از سرچشمه رو، می از این . شده است 

  . نیمه دوم قرن پنجم به بعد اشعار ابوالعلاء معريّ است
________________________________________________________ 

هاي دیگري نیز اشتراك و مشابهت دارند؛ مثلاَ در نثر هر دو برجسته و صاحب سبک هستند و  سعدي و ابوالعلاء در زمینهـ 2
اي به حضرت امام  هر دو از نظر مذهبی اهل سنت هستند؛ و در عین حال علاقه و توجه ویژه. ر دو نیز غالباَ مسجع استنثر ه
 . گذاریم هاي دیگر را به مجالی دیگر وامی مقایسه در زمینه. دارند) ع(و حضرت امام حسین ) ع(علی 
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  انتقاد از قاضیان 
 از فقه و قـضا آگـاهی        ءابوالعلا. کند  ستان و ستمگر سخت انتقاد می        از قاضیان رشوت   ءابوالعلا

 قاضی شـهرهاي معـرهّ و حمـص    ءنسبتاَ عمیقی داشته است؛ به علاوه پدر، عمو و جد ابوالعلا         
توانـسته اسـت     در این زمینه از تعالیم و تجارب پدر و خانوادة خود نیـز مـی               ء و ابوالعلا  اند  بوده
گیري از شاهدهاي دروغین حق کـسی        کند که با بهره     وي از قاضیانی انتقاد می    . مند باشد  بهره

  . دهند کنند یا ناحقی را حق جلوه می را سلب می
ــزورٍ  ت بــــ د ر و ــهاده ب شــــ ر و  

  
ه    ــص نـَ ــام ل ــه أقـ ــی عدولـَ   ا القاضـ

  جج                                      
  ) 2: 1992ابوالعلاء (

  . کند بسا شهادت دروغینی که قاضی براي اظهارش شاهدانی فراهم می چه: یعنی
  :نامد  چنین افرادي را به طنز راهزنان پیشرفته و متمدن میءابوالعلا

   مه و ـس ـدو خــرّاب أذواد مـ   فــی البـ
ار     فهؤلاء ت ـ    سمموا بالعـدول أو التجـ

  

   و فــی الجوامــع و الأســواق خــرّاب  
و اســــم اولاك القــــوم أعــــراب  

  

  )87/ 1: 1992ابوالعلاء (
نشینانِ شتر دزد وجود داشتند و در مسجدهاي جامع و بازارهـا      در روزگار کهن، بادیه   : یعنی

نهادند؛ امـا اسـم آن شـتر    اسم دزدهاي مساجد جامع و بازار را قاضی یا تاجر           . نیز دزدها بودند  
  . بود) اعراب(نشین  هاي بادیه دزدها، عرب

  : سعدي نیز در همین مضمون گفته است
   در ملکوتـــد انــداري کن و اگر صومعهــدی

   ناکس است آن که به دراعه و دستار کس است
  همچو ابلیس همان طینت ماضـی دارد         

   قاضـی دارد    دزد دزد است و گـر جامـۀ       
  جج                                          

  )818: 1365سعدي (
  قاضـی چـو بـه رشـوت بخـورد پـنج خیــار      

  

  !زار  ثابت کنـد از بهـر تـو ده خربـزه            
  

  )192: 1365سعدي (
  

  انتقاد از زمامداران 
  :دهد ابوالعلاء زمامداران را از چند جنبه مورد نقد قرار می
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اعتنـایی بـه    خـواهی، سـوءتدبیر و بـی    افـزون  مدیریتی و سیاسی، نظیر ظلـم و   مسایل ـ 1
  . هاي مردم رنج

که خدمات و امنیتی بـراي       حالی هاي سنگین در     اقتصادي، مانند گرفتن مالیات    مسایل ـ 2
  . آورند مردم فراهم نمی

  . طورکلی اخلاق فردي  فساد اخلاقی و بهـ 3
  : کنیم به چند مثال در این موضوع بسنده می

   لــــواخیــــرٌ للــــوالینَ لـَـــو   عقَ
   ــد ــی کت ــرٌ إل ــا نی ــی دن ــت حتّ لْ   ذلََّ
ــا  ــر مغیرته ْزجی ــم لَ ــاب فَ   عاتــت ذئ

  

نانیرِ   لٌ بالـــص لٌ بعنـــف و غـَــزْ ــزْ   عـ
ــب الـــدنانیر ــنْ حـ   و انمّـــا ذاك مـ
نانیر   مستـــضعفونَ لفقـــدان الـــس  

  

  )453/ 1: 1992ابوالعلاء معريّ (
ریسی، بهتر  کنار شدن از حکومت و نخبرـ کار بندند  اگر خرد خود را بهـ براي حاکمان : یعنی

کـشی؛ و   به دوش می) براي شخم زدن(چنان خوار شدي که گویی خیش را ! از حکومت است  
هایی فساد و تبـاهی کردنـد؛ امـا مـردم مستـضعف مـانع                 گرگ. این البته از عشق دینار است     

آن است که مدیران منظور شاعر . ها نشدند؛ زیرا حامیانی بزرگ و نیرومند نداشتند غارتگري آن
  . دهند در جلوگیري از فساد اجتماعی نقش اساسی دارند؛ و متأسفانه این وظیفه را انجام نمی

ـــه   و أري ملوکــــاً لاتحــــوطُ رعیـ
  

؟      کــوسو م تؤخـّـذُ جزیــه فعــلام  
  

  )557/ 1: 1992ابوالعلاء (
  شود؟  اع مالیات گرفته میپس چرا از مردم انو. کنند بینم که مردم را حفظ نمی پادشاهانی می: یعنی

   ــه ــقَّ لَ ــوقیراً و ح ــک ت لْ الم ر ــزَّ ع ی  
  

ــب    ــآثم تأدیـ ــی المـ ــرُ      علـ    و تعزیـ
  

  )360/ 1: 1992ابوالعلاء معريّ (
که سزاوار است به سبب گناهانش تأدیب  دارند؛ حال آن گذارند و بزرگ می یعنی شاه را احترام می

  . دهد ت، فسق و فجور دربار یکی از شاهان را توضیح میابوالعلاء پیش از این بی. و توبیخ شود
سعدي در انتقاد از حاکمان نـسبت بـه     سعدي نیز در این زمینه سخن گفته است؛ اما شیوة     

. آمیزد حتی او در مواضعی داروي تلخ انتقاد را با قند ستایش از پادشاه می    . ملایم است  ابوالعلاء
ي مربوط باشد به اوضاع نسبتاً آرام شیراز در ایامی کـه  رسد انتخاب این شیوه تا حد به نظر می  

هـاي    نـصحیت کـه روش سـعدي معمـولاً    نوشت؛ و دیگر ایـن  سعدي بوستان و گلستان را می     
  : که خود گفته است نانچپروا؛ هم ملایم و غیرمستقیم است، نه انتقادهاي تند و بی
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ــودمند   ــدت سـ ــربتی بایـ ــر شـ   اگـ
ــه    ــت بیختـ ــزنِ معرفـ ــه پرویـ   بـ

  

ــعدي   ــد  زس ــخ داروي پن ــتان تل    س
  بــه شــهد ظرافــت بــر آمیختــه    

  

  )244: 1365سعدي (
  : کنیم تر است، بسنده می به ذکر چند نمونه از انتقادهاي سعدي که نسبتاً صریح

  حکایـــت کننـــد از جفاگـــستري   
  در ایـــام او روز مـــردم چـــو شـــام
ــلا   ــان از او در بـ ــه روز، نیکـ   همـ
ــار  ــیخ آن روزگـ ــرِ شـ ــی بـ   گروهـ

ــاي ف   ــر دان ــه اي پی ــده رايک   رخن
ــام دوســت     ــغ آیــدم ن ــا دری   بگفت
  کسی را کـه بینـی ز حـق برکـران          
ــو در وي نگیــرد عــدو دانــدت      چ

  

ــشوري     ــر ک ــدهی داشــت ب ــه فرمان   ک
ــرام   ــردم ح ــوابِ م ــیم او خ ــب از ب   ش
ــر دعــا    بــه شــب دســت پاکــان از او ب
  ز دســــت ســــتمگر گرســــتند زار  
ــرس از خــداي  ــوان را بت ــن ج   بگــو ای
  که هر کس نه در خـورد پیغـام اوسـت     
ــا وي او خواجــه حــق در میــان    منــه ب
ــدت   ــان و برنجانـــ ــد زجـــ   برنجـــ

  

  3)247: 1365سعدي (
  م به سـنان قلـم     ــم ظال ــحاک

  

  کنـد   دزدي بی تیر و کمان می       
  

  )822 :همان(
  

  زاهدان ظاهرپرست
انتقــاد از زاهــدان ظاهرپرســت، روحانیــان مــردم فریــب و ریاکــاران روي در خلــق، یکــی از  

  : گوید مثلاً می.  اشعار ابوالعلاء معريّ استهم درموضوعات انتقادي م
ــا  ـ ــصلاه مقیمـ ــداً بالــ   إذا رام کیــ

  

     ــرب ــه أق ــی اللّ ــداً إل ــا عم   فتارکه
  

  )181: 1992ابوالعلاء (
  : یعنی
  کس که نمازش به جز از روي و ریا نیـست   آن

  

  در نزد خدا ترك دعا بهتر از آن اسـت     
  

  )23: 1385چناري (
  : یدگو  سعدي در همین مضمون می

________________________________________________________ 
به عبارت . کند که دادگر و داراي خوي بهشتی است یش میسعدي بلافاصله پس از این ابیات از اتابک سعدبن زنگی ستا ـ3

 . کند دیگر، این شبهه را که منظور پادشاه شیراز باشد، رفع می
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  هفتاد زلت از نظر خلـق در حجـاب        
  

  بهتر ز طاعتی که به روي و ریـا کنـیم            
  

  )801: 1365سعدي (
ــد در دوزخ اســـت آن نمـــاز     کلیـ

  

ــزاري دراز     ــردم گ ــشم م ــه در چ   ک
  

  )330: همان(
  : گوید ابوالعلاء می

  لعـــلَّ خیـــراً منـــک فـــی دینهـــا 
  

رها    ـــذْ   آخــــذه الــــدینار فــــی جـ
  

  )500 1: 1992ابوالعلاء (
سعدي شبیه به ایـن  . ورزي از تو بهتر باشد  در دین  دکن  شاید زنی که خودفروشی می    : یعنی

  : سخن گفته است
ــزن    ــبرو راه ــن ش ــک م ــه نزدی   ب

  

  بـــه از فاســـق پارســـا پیـــرهن     
  

  )371: 1365سعدي (
پروایـی زبـان سـنایی در نقـد           البته ابوالعلاء انتقادهاي شدیدتري در این زمینه دارد که بی         

  : آورد ه یاد میزاهدان را ب
        م کُ عابـد یومـاً، تـاب ابلیس إنْ تاب  

  

نـا          ت   من الـضلاّلِ و لـم تلقـوا فتـی فُ
  

  )407/ 2: 1992ابوالعلاء معريّ (
کننـد و جوانـان را    اگر روزي ابلیس توبه کند، زاهدان شما هم از گمراهی توبـه مـی     : یعنی

  !فریبند نمی
ینِ مــصلّیاً     ـد یـ   یــا ظالمــاً عقـْـد الْ

  

ــ   عقـَــد الزنّـــارمـ ی نْ دونِ ظلمـــک  
  

  )385/ 1: 1992ابوالعلاء معريّ (
  : ترجمۀ منظوم

  اي ظالم دست بسته در حـال نمـاز         
  

ــاز    ــد و در ســتم دســت می ــار ببن   زنّ
  

  : گوید همچنین می
ــواخیرکم  م و مـــــ کُ ــساجد   مـــــ

  

ــشرَ    ــنْ بـ ــم مـ ــداً لکـ ــواء فبعـ   سـ
  

  )515/ 1: 1992ابوالعلاء (
  : منظوم  ترجمۀ
  رق است در مـسجد و میکـده؟  چه ف 

  

ــده      ز انـــسانیت خلـــق بیـــرون شـ
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ابوالعلاء معتقد است که گروهی از روحانیـان و زاهـدان در پـی منـافع مـادي و موقعیـت                     
ها، پارسایی را در ابلهی و دوري از علـم و خـرد           اجتماعی هستند و بس؛ و گروه دیگري از آن        

  : اند وة خود قرار  دادهدانند و عبادت کورکورانه و ناآگاهانه را شی می
ــنٍ   ــحابِ دی ــنْ اص ع ْــشت تَّ ــد فَ   وقَ
ــائم لاعقـــــولٌ ألَفیـــــت البهـــ   فَ
ــالٍ  طانـــه فـــی اختیـ   و إخـــوانُ الفَ
ــرٍ   ــلُ مکــ ــؤلاء فاهــ ــا هــ ـ   فأمـ
ــاً   ــا و غیـ هـ لْ ــی ب ــانَ التُّقـ   و إنْ کـ

  

     ــاء ــم ری هِ ــیس بِ ــسک و لَ ــم ن   له
   ــیاء ــدلیلَ و لاضـ ــا الـ ــیم لهـ   تقـ
لقـــــــومٍ انبیـــــــاء مه   کـــــــانِّ
لــــــونَ فأغبیــــــاء و امــــــا الاو  
 ــاء ــه أتقیــــ ـــ ــار المذلََّـ   فأعیــــ

  

  )54/ 1: 1992ابوالعلاء (
انـد، پـس چگونـه     دینـداران ریاکـار، اولاً خـود هـدایت نیافتـه      : گوید    چنین ابوالعلاء می   هم

اند؛ و اگر منافعـشان   توانند دیگري را هدایت کنند؛ و ثانیاً دین را دام کسب روزي قرار داده         می
  :خطر افتد، بر سر آن با مردم خواهند جنگیدبه 

 ــه وجدتُ ــوي فَ اله ــد ب ع ــسلم   کــم م
      م ه مـیعج دي فَ عـووا الهـ کذَبَوا إنِ اد  
ــم ه ــنْ اولــک، انَّ م ک بــدین ب   فــاهرُ

  

ــارِ     ــد الزنّـّـ ـ ــلُّ کعاقـ ــا یحــ   فمــ
ــارِ  ــرِ منـ ــسرونَ فـــی تیـــه بغیـ   یـ
ــدینارِ    ــی ال ــوا عل ــوك و احترب   حربَ

  

  )487/ 1: 1992علاء ابوال(
ه،       بسا مسلمانی که بندة هواي خـویش اسـت و مـی           چه: یعنی بینـیم کـه ماننـد اهـل ذمـ

کننـد، دروغ    وقتـی ادعـاي هـدایت مـی       . شـمارد   را بر خود حـلال مـی      ) مثل شراب (چیزهایی  
پـس  ). انـد  و سرگشته(سپرند  چراغ در بیابان ره می شان در شبی تاریک، بی گویند؛ زیرا همه     می

سـتیزند و دشـمنی    گیر زیرا بر سر مال و ثـروت بـا تـو مـی     ها کناره براي حفظ دین خود از آن   
  :گوید سعدي در همین مضمون می. ورزند می

  
  زاهـــد کـــه درم گرفـــت و دینـــار

  

ــت آر    ــه دس ــسی ب ــدتر از او ک   !زاه
  

  )102: 1381سعدي (
  تــرك دنیــا بــه هــر دم آموزنــد    
ــس    عــالمی را کــه گفــت باشــد و ب

د کــه بــد نکنــدعــالم آن کــس ــو ب   

ــه اندوزنـــد      ــشتن ســـیم و غلـّ   خویـ
  هرچـــه گویـــد، نگیـــرد انـــدرکس   
ــد     ــود نکن ــق و خ ــه خل ــد ب ــه بگوی   ن
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  عالم که کامرانی و تن پـروري کنـد    
  

  !او خویشتن گم است، که را رهبري کند؟       
  

  )92: 1365سعدي (
  ام کـه فقیهـی بـه دشـتوانی گفـت            شنیده

  از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنـی         
  ل کرد که چندین تفاوت از پی چیـست؟     سؤا

  بینی، حلال ملک من اسـت      تو چه این از بگفت
ــد  ــه غــارت آوردن ــسرانم ب ــر، پ   وز آن دگ

  حکایــت دراز خــواهی کــرد: فقیــه گفــت
  

  آري: رسیده؟ گفـت   داري خربزه هیچ که
  آن، چهار به دانگی قیاس کن بـاري        وز
  فرق نیست میان دو جنس بـسیاري       که

  بـه وجـه آزاري    سـت بـه دسـتم         نیامده
د بــا حــلال مقــداري     ـو بـ   حــرام را نَ

  !صد به دیناري؟ تـهس حرامترت این از
  )837: همان(

  
  انتقاد از صوفیان

کنیم که معمولاً تصوف به منزلۀ یک جریان  انتقاد از صوفیان را به این علت جداگانه بحث می  
ا از مقولـۀ زاهـدان و     هـا ر   توانـستیم آن    اجتماعی مستقل جداگانه قابل بحث است؛ وگرنه مـی        

به هرحال، ابوالعلاء در مواضع متعدد صوفیان را مورد نقد و هـدف      . شماریم  هروحانیان ریاکار ب  
  :کنند  ها را به نقد می دهد؛ از جمله افراط در شکمبارگی و شهوترانی آن طنز خود قرار می

 هــوفی ــه و صـــ یـــ ــنُ قطنی ــ حـ   نَ
  تقطعـــون الـــبلاد بطنـــاً  و ظهـــراً

  

  م نــیأنــتُ طْ ــلِ قَ نــی مــن التجم طْ    فقُ
طـْــنِ    کُم لفـــرجٍ و بإنمّـــا ســـعی  

  

  )468/ 2: 1992ابوالعلاء (
  تو پشمینه پوشی و من پنبـه پـوش        
  بپوییــد هــر جــا عیــان و نهــان    

  

  !ست من را همـین پنبـه هـم          بسنده  
  !همــه ســیرتان بهــر فــرج و شــکم 

  

  )95: 1385چناري (
  : سعدي در همین مضمون حکایتی دارد با این آغاز

  اي را زبون کرد و فـرج        شکم صوفی 
  

  دو دینــار بــر هــر دوان کــرد خــرج   
  

  : گوید کند و می  همچنین از صوفیان ظاهرگرا انتقاد می
  دلقت به چه کار آید و تسبیح و مرقـع         
  حاجت به کلاه برکی داشـتنت نیـست      

  

  دار هاي نکوهیده بـري   خود را ز عمل     
  درویش صفت باش و کلاه تتري دار      

  

  )92: 1381سعدي (
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  :گوید ابوالعلاء می
       الـصائمُونَ لـَه یذوب ما الخیرُ صوم  
ــاً    ــسرِّ مطّرح ــرك ال ــو ت ــا ه   و انمّ

  

   دــس علــی الج و لاصــوف و لاصــلاه  
        دس ر منْ غلٍّ و من حـ دالص ک   و نفضُ

  

  )360/ 1: 1992ابوالعلاء (
  :یعنی

ــاز   ــت و نم ــه در روزه اس ــویی ن   نک
  سـت نکویی رها کـردن هـر بـدي ا        

  

  نه پشمی بـر انـدام پـشمینه پـوش           
  به دل آتـش کینـه کـردن خمـوش         

  

  )1385چناري (
  : گوید سعدي در همین مضمون می

  طریقت به جز خدمت خلـق نیـست       
  

  به تسبیح و سـجاده و دلـق نیـست           
  

  )55: 1363سعدي (
، یکی از پادشاهان شام، به زیـارت یکـی از درویـشان آن         گلستاندر یکی از حکایات     

پذیرد و  درویش پس از اصرار وزرا می. کند رود و او را به کاخ خود دعوت می       میسرزمین  
پس از اندك مدتی در کاخ پادشـاه در کنـار غلامـان و کنیـزان زیبـارو و      . رود  به کاخ می  

: 1381سعدي (برد  اد میشود و زهدش را از ی روي و فربه می  سرخ لذیذ، هاي  غذاها و میوه  
اي درهم به یکی از خادمان خـود   پادشاهی کیسه: نویسد  میدر موضع دیگر، ). 101 ـ100
گـردد و شـب بـا کیـسۀ پـر        خادم تمام روز در شـهر مـی       . دهد تا به درویشان ببخشد      می

گویـد در ایـن شـهر چهارصـد زاهـد هـست، چـرا پـول را                وقتی پادشـاه مـی    . گردد  برمی
» !ستاند، زاهد نیست یکه م ستاند و آن  که زاهد است، نمی    آن«: دهد  برگرداندي؟ پاسخ می  

  ) 102 :همان(
  

  انتقاد از تاجران و ثروتمندان
انـد، نقـد احـوال و شخـصیت       پرداختـه  بـه آن  یکی از موضوعاتی که هر دو شاعر مورد بحث          

  : گوید مثلاً ابوالعلاء می. ویژه اهل بازار است  ثروتمندان و به
       سـائمه رِ مـا أنـصفتص   یا تـاجر المـ

ک قطع طریقٍ    شْ    بـالغلاه فکَـَم     إنْ تَ
  

ــک منــسوقُ    نْ م ها فــی حــدیث   کــذبتَ
  !قطََّعت منْ قبَلُ طرُقَْ الناسِ فی السوقِ      

  

  )2: 1992ابوالعلاء (

358  



نامۀ علوم انسانیپژوهش                                        A Critical Analysis of Common Ideas 

 

58

گوید از شدت زهد و وارستگی  شمارد و می در شعري دیگر به طنز ثروتمندان را زاهد و عفیف می
  ):  پس پردة زهد و وارستگی آنان وجود دارداشاره به فسق و بخلی که در(زیند  مانند فقیران می

ــا   ــنَّفسِْ أفَقْرَنُ ــاف ال ــنْ عف ــا م ن ی ن   غَ
  

ــا    ت ــألف الأتُُ ــش ی حو ــج لْ ــا ع ن لُ ی   و قَ
  

  )2: همان(
اي دارد؛ امـا دیـدگاه او در ایـن زمینـه قـدري       سعدي نیز به این موضوع توجـه ویـژه   

شـود، محاسـن و    از این طایفه مـی تر است؛ و کوشیده است در کنار انتقادهایی که            ملایم
بیشترین بحثی کـه سـعدي در ایـن زمینـه آورده            . اهمیت جایگاه آنان را نیز آشکار سازد      

عی، در بیان تـوانگري و درویـشی   «است، در بخش     بـرخلاف  . اسـت » جدال سعدي با مد
چـه محتـوا و    آنـ که ظاهراً نوشتۀ کاتبـان اسـت، نـه خـود سـعدي       ـ عنوان این بخش  

) شـامل معایـب و محاسـن     (دهد، نقد و بررسی منـصفانه         ین بخش را شکل می    مضمون ا 
البته راوي این حکایت که اول شخص است،        . گروه ثروتمندان است؛ نه جانبداري از آنان      

. کند؛ اما نتیجه و محتواي کلی حکایت، همان است که گفتیم          از ثروتمندان طرفداري می   
تـر   که به این موضوع توجه کرده اسـت، سـعی کـرده منـصفانه         بنابراین سعدي ضمن این   

که  هاي آنان را نیز باز نماید و نتیجه آن       هاي این گروه، قوت     برخورد کند و در کنار ضعف     
نظـر بـه شـهرت ایـن     . در میان این گروه، هم فاسق و بخیل هست و هم پارسا و کـریم          

  :کنیم ، به ذکر دو سه نمونه بسنده میگلستانبخش از 
بارنـد و   چه فایده؟ چـون ابـر آذرانـد و نمـی    . اند بندة درم«:ها و معایب ثال در زمینۀ ضعف م

قدمی بهر خدا ننهد . رانند بر مرکب استطاعت سوارانند و نمی    . تابند  چشمۀ آفتابند و برکس نمی    
   .)166: 1365سعدي (» و درمی بی منّ و اذي ندهند

به عین عنایـت حـق ملحـوظ اسـت و بـه      صاحب دنیا  «: ها و محاسن    مثال در زمینۀ قوت   
نـشینان و   اند و ذخیرة گوشه    توانگران دخل مسکینان  «و  ) 166: همان(» حلال از حرام محفوظ   

   .)164: همان(» مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران
  

   اخلاقی و حکمی مسایل ـزمینه دوم 
ء و سـعدي قابـل مقایـسه اسـت، موضـوعات اخلاقـی و       هایی که در آثار ابوالعلا یکی از زمینه 

گـویی، بـه مـوارد       بـراي پرهیـز از کلـی      . چه به حکمت عملی مربـوط اسـت        حکمی است؛ آن  
  : کنیم  ها و بیان در آثار این دو شاعر آشکار است، بسنده می مشخصی که تشابه اندیشه
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  ها اعضاي یک پیکرند انسان
مده است، بیانگر نگـاه انـسانی و ژرف ایـن دو شـاعر بـه         این تعبیر که در کلام هر دو شاعر آ        

 به صرف انسان بـودنش و صـرف   ـ شأن و جایگاه انسان  ،که از نظر هر دو انسان است؛ و این
 ـنظر از عقاید و نژادش دانیم که منشأ این تعبیر، کلامـی اسـت از    البته می.  قابل احترام است 
  : گوید ابوالعلاء می) ص(حضرت رسول اکرم 

ضرٍْ و بادیـه        و    الناس بالناس مـن حـ
  ــه ــرٍ یمارسـ ــضوٍ  لأمـ ــلُّ عـ   و کـ

  

  م ــد   بعــض لــبعضٍ و إنْ لــم یــشعروا خَ
        م القـَد بل تمـشی بـک ،بالکف لامشی  

  

  )289/ 2: 1992ابوالعلاء (
هـر  .  خدمتگزار یکدیگرند؛ هرچند خود نداننـد ـ چه شهري و چه روستایی  ـ مردم« : یعنی

تـوان بـا دسـت راه رفـت، بلکـه بـا پـا راه         نمـی . ي خاص مشغول اسـت   عضوي از تن به کار    
  » .روي می

هـا بـه یکـدیگر     اي متفاوت دارد؛ امـا همـۀ انـسان    ها وظیفه بنابراین شعر، هریک از انسان    
از این جهت، هـیچ یـک نبایـد برحـسب بـالاتر بـودن جایگـاه               . نیازمند و خدمتکار همدیگرند   

  4. فخر بفروشداجتماعی یا تفاوت نژاد بر دیگران
  :عقیدة سعدي در این موضوع شبیه گفتۀ ابوالعلاست

  بنــــی آدم اعــــضاي یکدیگرنــــد
ــار  ــه درد آورد روزگ ــضوي ب ــو ع   چ

  

ــد     ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک
ــرار    ــد قـ ــضوها را نمانـ ــر عـ   دگـ

  

  )66: 1381سعدي (
  

  وابستگی روزي به سرنوشت
زي به سرنوشت بـستگی دارد، نـه    در چند شعر این مضمون را بیان کرده است که رو           ءابوالعلا

  : ها کوشش و تلاش انسان
ــا    ــلَّ م ــوا کُ ــدار أعط ــاس بالأق   الن

  

ــدار     ــی الأق ــوا عل ط ع ــم ی ــوا و ل زقِ ر  
  

  )496/ 1: 1992ابوالعلاء (
________________________________________________________ 

  :  در شعري دیگر گفته استء ابوالعلاـ 4
ء من آلِ بربر     ی ـرنََّ الهاشمــلایفخَْ ی امرِ   علَ

 ما علی نْ    فالحقُّ یحلف ــــعب نْ  )1/508: 1992 ءابوالعلا(ر ــده إلاّ کقََ
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شود، نه بـر اسـاس ارزش یـا نیـروي      ها داده می قدر به آن  و یعنی روزي مردم در اثر قضا     
  . ها آن

  : گوید همچنین می
 ــا طالــب ــرزقَ الهنــیء بقــوه  ی    ال

ــلا   ــف الفَ ــوه جی ــود بق ــت الأس ع ر  
  

     ــلٍ مــشغوف ــت بباط ــات أن   هیه
      ضعیف و و ه ده ی الذباب الشَ ع و ر!  

  

  )268: 2003المیمنی (
! خواهی روزي خوشی به دست بیـاوري  گیري از نیروي خود می   اي کسی که با بهره    : یعنی
خورنـد   لاشۀ خران را می) گاهی(شیران توانا . اي کردهاي خوش  دلت را به چیز بیهوده  ! هیهات

سعدي نیز همین مضمون را با عباراتی نزدیک و مـشابه بیـان      ! خورد  و مگس ناتوان عسل می    
  : کرده است

  جهــد رزق ارکنـــی و گــر نکنـــی  
  ور روي در دهــان شــیر و پلنـــگ  

  

  برســــاند خــــداي عــــزّ و جــــل  
ــل  ــه روز اجـ ــر بـ ــدت مگـ   نخورنـ

  

  )182: 1381سعدي (
  خت و دولـت بـه کـاردانی نیـست         ب

ــاده ــسیار  اوفتـ ــان بـ   ســـت در جهـ
ــج   ــرده و رن ــصه م ــه غ ــاگر ب   کیمی

  

  جــز بــه تأییــد آســمانی نیــست      
ــی ــوار   ب ــل خ ــد و عاق ــز ارجمن   تمی

  ابلـــه انـــدر خرابـــه یافتـــه گـــنج 
  

  )84: همان(
انـد    که مخالفانش آن را دلیل بر کفر وي دانستهـ ءدر یک شعر مشهور منسوب به ابوالعلا    

  : وانیمخ  میـ
  انْ کــانَ لا یخطــی برزقــک عاقــلٌ
       ريء   فلا ذنب یا رب السماء علی امـ

  

ــا      ــرزق أحمق ــاً و ت ــرزق مجنون   و ت
ــدقا  ــشتهی فتزن ــا لای   رأي منــک م

  

  5)431/ 1: 1991حموي (
 ـ سقم انتساب این شعر به ابوالعلا و دلالت داشتن یا نداشتن بر کفر  و  نظر از صحت    صرف

 باید دانـست  ـجا، مجال سخن در این زمینه نیست    بحث است و در اینکه در جاي خود قابل
که شبیه به این مضمون در شعر سعدي و نیز باباطاهر آمده است؛ با این تفاوت که این دو بـه          

  :اند  خدا اعتراض نکرده
________________________________________________________ 

 . این سبب آن را منسوب به ابوالعلا شمردیم. هاي اشعار ابوالعلا نیافتم  این شعر را در دیوان ـ5
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ــزودي   ــه روزي در ف ــش ب ــر دان   اگ
  بــه نادانــان چنــان روزي رســاند   

  

ــگ روزي    ــادان تن ــودي  زن ــر نب   ت
 ــ ــه دان ــد ک ــاجز بمان ــدر آن ع   ا ان

  

  )84: 1381سعدي (
  رخ گـردون ـد بر چـــاگر دستم رس 
ــی را داد ــد ةیک ــت  ص ــه نعم   گون

  

وـن  ن چونـست و آن  ـ پرسم کـه ای ـ    از و       چ
  ! آلـوده در خـون     جـو  یکی را قـرص   

  

  )باباطاهر(
گونه مطالب    و باباطاهر اعتراض به خداوند سبحان نیست؛ بلکه این         ءالبته طرز فکر ابوالعلا   

.  پروردگار ستمکار اسـت ـ پناه بر خدا  ـ ا باید طغیان عواطف شاعرانه شمرد، نه این اعتقاد کهر
   و یک بیت آن را نقـل کـردیم  ـ شود آغاز می» الناس بالأقدار«ابوالعلاء در پایان شعري که با      

گوید که جزا و نتیجۀ چگونه زیـستن و اعمـال مـا در         دهد و می     خود این مسأله را پاسخ می      ـ
  : آوریم تر شود، ترجمۀ این قطعه را می که مسأله روشن براي این. یابد آخرت تحقق می

  رسـاند   قدر روزي بـه انـسان مـی       « 
  دلــت راز درونــت را کنــد فـــاش   
  چو مه کامل شد، آن را شـب ببلعـد         

  هاي رنگ رنـگ اسـت   یکی را جامه  
ــی    ــزد را ببین ــار ای ــر ک ــو در ه   چ

  :هـا کـه بینــی   بگویـد ایـن شــگفتی  
  

   قــدرت وي اي خردمنــدنــه قــدر و  
  اي چنـد  و گر در سینه است و جامـه   

ــد  ــار آورد نخــل، آن را بچینن   چــو ب
  دگر عریان به دیواري است خرسـند      
ــزد بنــد  ــر چــشمۀ رحمــت ن   خــدا ب
  »جزا را حق بـه دیگـر خانـه افکنـد        

  

  )45 ـ 44: 1385چناري (
  

  ازدواج پیرمرد با عروس جوان
  : کند آورد که با عروسی جوان ازدواج می  پیرمردي را میابوالعلاء معريّ در یکی از اشعارش، حکایت

 ــه ــشیخُ فألفیتـُـــ ــزَّوج الــــ   تــــ
ــمٍ  ــبٍ دائــ ــی تعــ ــه فــ ـ   و عرسـ
 ــه ــ ــسنَ ایامـ ــ ــت و ان احَـ ــ لَّـ م  
    تــی ــه فَ نْ م ْــتبدلت ــات لاس ــو م   لَ
ــرّدي    ــأس الـ ــقتهْ کـ ــا سـ   و ربمـ

  

ـــل      ـــه مثقــــلُ إبــــلٍ وحـ   کاَنََّـ
ــل   حـ تَ ــف و لاتکَْ ــضب الکـَ   لاتخـ

ــل؟: لُ فــی الــنفسِتقــو ح   متــی یرتَْ
ــل  ــ حـ ــاَ لای ــی اراه محرمـــ   انـّــ
حل    تَ ــس ــن ی ــلُ م ع ــا یفْ ــئس م   وبِ

  

  )2/259: 1992ابوالعلاء (
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شیخ پیرانه سر ازدواج کرد؛ من او را مثل شتري گرانبار یافتم که در گل و     : یعنی
بست  میها حنا ن به دست. عروسش همیشه رنجور و ناراحت بود    !  باشد  لاي گیر کرده  

افسرده شد و اگر شیخ روزگارش را بهبـود بخـشد، در   . کشید  و به چشمان سرمه نمی    
! کنم میرد؟ اگر بمیرد، به جاي او با جوانی ازدواج می کی شیخ می«: گوید  دل خود می

اي بـسا بـه او جـام مـرگ را     » .شمارم، نه حلال چون من ازدواج با شیخ را حرام می     
: 1385چناري (شمارد  کند کسی که کار حرام را حلال می و چه کار بدي می! بنوشاند

  ).248ـ 247
اختـصاص یافتـه،   » ضـعف و پیـري  «در حکایت دوم از باب ششم گلستان که به موضوع          

. پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه طاقـت صـبر و نـه یـاراي گفتـار                  «: خوانیم  می
   ».که ملامت دیدي و غرامت کشیدي، ترك نگفتی چندان

  اي پاکــدامن چـــون زیــد بیچـــاره  
  

ـل      ــان در وحـ ــا گریب ــاده ت   »...اوفت
  

نیز شباهت بیشتري به    » در وحل ماندن پیرمرد   «علاوه بر مشابهت کلی دو حکایت، تعبیر        
سـعدي همـین   . برگ بیشتري به داستان داده اسـت   و   سعدي شاخ  هالبت. دو حکایت داده است   

  : کند اي بیان می یز در قطعه باب ششم گلستان ن53موضوع را در حکایت 
  ام که در این روزها کهـن پیـري     شنیده

  بخواست دخترکـی خـوبروي گوهرنـام      
د، تماشـا بـود        چنان و که رسم عروسی ب  

  

  خیال بست به پیرانه سر که بگیرد جفت         
  چو درج گوهرش از چشم همگنان بنهفـت  
  ولی به حملۀ اول، عصاي شیخ بخفت      

  

  )153: 1381سعدي (
باتوجه به شواهد مذکور، با احتمال قوي، سعدي حکایت مورد بحـث را از شـعر   به هرحال،   

  . ابوالعلا گرفته است
  

  ضربه خوردن از هنر خود
یعنـی  . پذیري انسان از ناحیۀ هنر و فضیلت اوست آسیب: گوید  در یکی از اشعارش می ءابوالعلا

  : شود قوت و قدرت انسان است، برعکس، مایۀ نابودي او می  چه نقطۀ آن
ــا     ه ــنَّفسِ یغتالُ ــی ال ــا ف ــضلُ م   أف
ـــه ـــنْ طرفـ   و آفــــه العاشــــقِ مـ

  

   هــد نـْــ ــنْ ج ــ ــستعیذُ االله مـ   فنـــ
  هــد ـ ــنْ حـ ـ ــصارمِ مـ ــه الــ   و آفــ

  

  )26: 1987 ءابوالعلا(
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پـس بـه خـدا پنـاه        . کند  ترین چیزي که در نفس انسان هست او را نابود می            شریف: یعنی
 همۀ عوامل نابود کننده است، در نفس و تن و خارج   منظور از لشکر خدا،   (بریم از لشکرش      می

  . اش ؛ همچنان که آفت عاشق از دیدة اوست و آفت شمشیر از لبه)از وجود انسان
  : سعدي همین مضمون را در شعر خود نیکو بیان کرده است

ــان  ــل در بیابــ ــجر مقــ ــا شــ   هــ
  رطـــب از شــــاهدي و شــــیرینی 

ــی  ــس نمـ ــدر قفـ ــل انـ ــد بلبـ   مانـ
   تـر اسـت  زاغ ملعون از آن خـسیس  

ــه هــست در طــاوس    وز لطافــت ک
  

  نرســـد هرگـــز آفتـــی بـــه بـــرش  
ــنگ ــی س ــا م ــر شــجرش  ه ــد ب   زنن

ــا ــرش   ل س ــت هن ــه عل ــز ب ــا، ج   ه
  کـــه رســـد بــــاز بـــر اثــــرش   

ــی ــان م ــرش  کودک ــال و پ ــد ب   کنن
  

  )830: 1365سعدي (
  :  نیز آمده استـ که معاصر سعدي است ـالبته این مضمون در شعر مولانا 

  دشـــمن طــــاوس آمــــد پــــرّ او 
  

ــرّ او    ــشته فـ ــه را بکـ ــسا شـ   اي بـ
  

  )15/ 1: 1925مولانا (
  

  برباد رفتن آرزوها
  : گوید رود، می که گاه پس از رنج فراوان، یکباره آرزوي او بر باد می ابوالعلاء در بیان این

   ــه ت م دــد خ ــاء بع ــونُ رج ــد یخ   و قَ
  

حـا             ت مـا م بعـد قـواه ت   کالغربِ خانـ
  

  : یعنی
  ود، چون دلـوي   گاه امید تو نومید ش    

  

  که پر از آب برآید، رسـنش پـاره شـود            
  

  )37: 1385چناري (
  :سعدي نیز گوید

  گفـتم کـه برآیـد آبـی از چـاه امیـد      
  

  افسوس که دلـو نیـز در چـاه افتـاد            
  

  )857:  1365سعدي (
  

  کنی، خاموش باش اگر یاري نمی
کـم   قیر کمک کنی، دستتوانی به آدم درماندة ف برخلاف بسیاري از مردم که معتقدند اگر نمی     

  : گوید  میءحالش را بپرس؛ ابوالعلا
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 ت ــضرَْ ــا حـ ــلٍ إذا مـ ــنْ بجمیـ   أعـ
  

ــنْ   عـ   وعـــد بالـــسکوت إذا لـــم تُ
  

  )484/ 2: 1992 ءابوالعلا(
  ! کنی، خاموش باش توانی یاري و نیکوکاري کن و اگر یاري نمی اگر می: یعنی

در خشکسالی مپرس که چـونی، الا  درویش ضعیف حال « :گوید  میگلستان  سعدي نیز در    
  .)182: 1381سعدي (» که مرهم ریشش بنهی و معلومی پیشش بشرط آن

  
  لزوم دوري از برخی نزدیکان

  :گوید که گاهی صلۀ رحم ناخوشایند و بلکه غیرممکن است  میءابوالعلا
ــروه تجــاورهم  ــارب مک ــض الأق ع ب  
ــا  ــأبی أن تقاربه ــاء ت ــالعین و الح   ک

  

  ي قربـی و أرحــام و إنْ اتـوك ذو   
  فی لفظها فحماهـا قربهـا حـامی       

  

  )352/ 2: 1992ابوالعلاء (
همسایگی و مجاورت با برخی از نزدیکان ناخوشایند است؛ هرچند بـه انگیـزة صـلۀ            : یعنی

ها را در  ها در تلفظ، آن  که به علت نزدیکی آن    » ح«و  » ع«مانند دو حرف    . رحم پیش تو بیاند   
ها، از آمدنـشان در کنـار یکـدیگر جلـوگیري         کی مخرج تلفظ آن   پس نزدی . آوري  کنار هم نمی  

  : گوید سعدي نیز در همین معنا می. کند می
د خویش را دیانت و تقـوي        وب   چون نَ

  

دت قربــی    قطــع رحــم بهتــر از مــو  
  

  )106: 1381سعدي (
  

  احسان از حج بهتر است
ترجیح نهاده است؛ از جمله در  در مواضعی چند از اشعار خود، احسان را بر فریضۀ حج    ءابوالعلا

 همسایه یا دوست فقیري دارد، به حج رفـتن او نادرسـت اسـت و     اگر انسان: گوید  شعر زیر می  
  : باید با مبلغی که در دست دارد، به آنان یاري برساند

ــنٌ   دی ــک ــرور انّ ــا مغ ــو همــت ی   ت
ــسکاً    ــرام تن ــت الح ــی بی ــسیرُ إل   ت

  

  علــی یمــین اللـّـه مالــک دیـــنْ      
ــشکوك جـ ـ ــدینُ و ی ــائس و خ   ار ب

  

  6)391/ 2: 1992 ءابوالعلا(

________________________________________________________ 
  . پرهیزیم ها می  ابوالعلا در زمینه حج اشعار ناقدانۀ دیگري نیز دارد که به علت مجال اندك از ذکر آن ـ6
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  : اي بوستان به زیبایی بیان کرده استه سعدي همین مضمون را در یکی از حکایت
ــاز   ــه راه حج ــري ب ــه پی ــنیدم ک   ش
ــداي   ــق خ ــرم رو در طری ــان گ   چن
  بــه آخــر ز وســواس خــاطر پــریش 
  یکــــی هــــاتف غیــــبش آواز داد

ــرده  ــاعتی کـ ــر طـ ــدار اگـ   اي مپنـ
ــو  ــسانی آس ــه اح ــی ب ــردن دل   ده ک

  

  به هر خطوه کردي دو رکعـت نمـاز          
ــاي   ــدي زپ ــیلان نکن ــار مغ ــه خ   ک
  پسند آمـدش در نظـر کـار خـویش         
  کــه اي نیکبخــت مبــارك نهــاد   

ــدین حــضرت آورده   اي  کــه نزلــی ب
  بــه از الــف رکعــت بــه هــر منزلــی

  

  )84ـ 83: 1363سعدي (
 که همـان مطلـب   فشردة مطلب سعدي در بیت آغازین و پایانی ابیات نقل شده از اوست؛           

توهمـت  «نزدیک است به عبارت » پسند آمدش در نظر کار خویش«حتی عبارت   . ابوالعلاست
ینٌ أنّک د یا مغرور«.  

  
  در جوانی پارسا باش

شمرد، نه در پیري که انسان دیگر توان گناه کـردن              پارسایی در جوانی را فضیلت می      ءابوالعلا
  : ندارد

   بعـــد الأربعـــین ضـــروره کتتنـــس  
ــا    ــاب و إنمّـ ــی أن تثـ ــف ترُجْـ   و کیـ

  

ــصوارخُ     ــوم الـ ــق الا أنْ تقـ ــم یبـ   و لـ
ضلَْ النسک و المرء شـارخُ          یري الناس فُ

  

  )247/ 1: 1992 ءابوالعلا(
  :سعدي نیز همین مضمون را در چند شعر بیان کرده است

  اي برخاسـت  که پیر خود نتواند زگوشـه      نشین شیرمرد راه خداست جوان گوشه
  

  )192: 1365سعدي (
  

  جان اصل است، ولی انسان نگران تن است
انـد   ها همـواره نگـران   آن. اند که مرگ فرا رسد و تن آنان را ویران کند         ها معمولاً نگران    انسان

اند؛ و متأسـفانه غفلـت    رسد، غافل   هایی که به جان می      که مبادا آسیبی به تن برسد و از آسیب        
  :کند گونه بیان می نای  همعريّ این مضمون را ب  علاءابوال. انسان تا لحظۀ مرگ ادامه دارد

ــا   ــا جثمانمَـ ــد فراقهـ نـْ ع ْــنَّفس ــامرِ      الـ ــعٍ عـ روسِ ربـ ــد ــه لـ   محزونـ
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ــدها   ــت جی ت فتثنّ ــید ص ــه   کحمام
  

ــرِ کـْــرٍ دامـ أســـفاً لتنظـــر حـــال و  
  

  )474/ 1: 1992ابوالعلاء (
  : ترجمه

  روح چــــو دوري بگزینــــد زتــــن
   بـاز  همچو کبوتر کـه شـده صـید و        

  

  در غــم ویرانــی آن خانــه اســت      
  !مضطرب از چپ شدن لانـه اسـت        

  

  )77: 1385چناري (
  : دهد سعدي نیز همین مضمون را با تعبیري مشابه توضیح می

ــی غرقــه بــود در جیحــون      مردک
ــی  ــگ م ــی  بان ــرد و زار م ــد ک   نالی

  

ــدارم     ــود پنـــ ــمرقند بـــ   در ســـ
ــتارم    ــلاه و دسـ ــا کـ ــه دریغـ   !کـ

  

  )832: 1365سعدي (
   دروش شـحنگان تتـري     گویند کـه  

ــی   ــنش م ــه آویخت ــروز ب ــد ام   بردن
  

  گـري   دزدي بگرفتند بـه صـد حیلـه         
  !رها کن که گریبان ندري     :گفت  می

  

  )846: همان(
  
  گیري نتیجه

نظرگاه ابوالعلاء معريّ و سعدي شیرازي از جهاتی متفاوت است؛ مثلاً سعدي عاشق و عـارف اسـت، امـا      
 ـبا این حا  . ابوالعلاء فیلسوف و متفکر    ه یکـدیگر نزدیـک   ـل، حداقل دو زمینۀ مهم تفکر، این دو شاعر را ب

  . هاي حکمی و اخلاقی  اندیشهـ2ه جامعه و حکومت؛ و ـادي نسبت بـاي انتقــه  اندیشهـ1 :گرداند می
قدرت (مدار  ، گروه دین)قدرت سیاسی(انتقاد از سه نهاد مهم اجتماعی، یعنی گروه زمامدار         

در آثار ابوالعلاء معريّ و سعدي فراوان دیـده  ) قدرت اقتصادي (هل بازار   و ثروتمندان و ا   ) دینی
هاي این دو شاعر در ایـن موضـوعات گـاه مختلـف اسـت؛ امـا وجـوه         هرچند دیدگاه . شود  می

ابـوالعلاء و  . شـود  هاي مورد بحث یافت می   مشترك فراوانی نیز در نگاه این دو شاعر به مقوله         
 مکـرر بــه زوایــاي مختلــف  ،7گــر دینــی مـاعی و اصــلاح سـعدي هــر دو در مقــام منتقــد اجت 

هـا و تعـابیر    انـد؛ و اندیـشه    دینـی پرداختـه    شناسی حکومت و نهادهاي مختلـف جامعـۀ        آسیب
ویژه در مقـام نقـد حکومـت و      در مقام مقایسه، سعدي، به. مشترك فراوان در این زمینه دارند 

________________________________________________________ 
است که با این جنبه از شخصیت او که در مقالۀ حاضر » الدین مصلح«لقب سعدي مشهور، قول  فراموش نکنیم که بنابر      ـ 7

 ).1368براون (دانند  الدین را لقب پدر او می البته برخی از محققان، مصلح. مورد بحث است، تناسب تام دارد
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که بیـان ابـوالعلاء  معـريّ در       د؛ حال آن  آمیزتري دار   تر و نصحیت    حاکمان، معمولاً بیان ملایم   
  . پرواست این زمینه هم معمولاً تند و بی

هـا و تعـابیر    هاي مربوط به اخلاق و حکمت عملی نیز ایـن دو شـاعر حکـیم، اندیـشه          در زمینه 
گیـري و تعـصب    ها را بـه رعایـت حقـوق بـشر، دوري از سـخت        مشترك فراوان دارند؛ مثلاً انسان    

) حتی واجباتی مثل حـج (تر از برخی عبادات   نند؛ احسان و خدمت به خلق را مهم       خوا  مذهبی فرا می  
که متأسفانه مغفـول واقـع   ـ هاي اخلاقی دین   دهند که ارزش شمارند و به جامعه این پیام را می می

کـه همـین اعمـال و     تر است؛ و دیگر ایـن  از اعمال عبادي، فردي و ظاهري دین، مهمـ شده است  
  .  نیز معمولاً با خودنمایی و سودجویی آمیخته؛ و حقیقت خود را از دست داده استهاي دینی آیین

مجموع شواهدي که در مقالۀ حاضر از آثار این دو شـاعر عرضـه شـد، عـلاوه بـر روشـن            
البتـه  . کند معريّ را تقویت می     ساختن اشتراکات فکري، احتمال تأثیرپذیري سعدي از ابوالعلاء       

هـاي مقایـسه شـده     گیري از مأخذ مشترك در خـصوص برخـی از مثـال       احتمال توارد یا بهره   
رود که تأثیرپذیري غیرمستقیم بوده باشـد؛        همچنین در مواردي این احتمال می     . منتفی نیست 

 در این دو سده فاصلۀ زندگی دو شاعر، در شعرهاي    ءزیرا مشابه برخی از مضامین شعر ابوالعلا      
  . شود ی، خیام و سنایی نیز دیده موناصرخسر

 دلبستگی سعدي به ادب عرب، سرودن شعر به این زبـان و فراوانـی واژگـان و تعـابیر       ـ1
  . عربی در بوستان و گلستان

 سعدي بیش از دو دهه از عمر خود را در فضاي ادبی عراق و شام زیـسته اسـت و در     ـ2
ثلَ بوده استء حتی در عصر ابوالعلاءاین دو سرزمین اشعار ابوالعلا نیز م  .  

گرانه و انتقادهاي اجتماعی سعدي، او را به ابوالعلاء معـريّ کـه در          هاي اصلاح    اندیشه ـ 3
  . کرده است این زمینه شاخص است، نزدیک می
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